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 انتشار سه عنوان جدید 
در سوره‌مهر 

زا  ــنـــوان کـــتـــاب »نـــمـــایـــش‌هـــای ایــــرانــــی«، »مـــیـــر ســـه عـ
کوچک‌خان جنگلی« و »سه‌شنبه‌های عزیز؛ داستان‌های 
کــارگــاهــی« در انــتــشــارات ســوره‌مــهــر منتشر شد.اولین 
عنوان با نــام »نمایش‌های ایــرانــی« )جلد 13( به قلم 
صادق عاشورپور است. در سیزدهمین جلد، عاشورپور 
جشنواره‌های نمایشی را از سال 1385 تا 1390 بررسی 
کرده و به تفصیل درباره هر کدام توضیحاتی ارائه داده 
است.دومین کتاب، نمایشنامه‌ای از مرحوم امیرحسین 
زا کــوچــک‌خــان جنگلی« اســـت. این  فـــردی بــه نــام »مــیــر
نمایشنامه نخستین‌بار در ســال 1360 در حــوزه هنری 
انقلاب اسلامی منتشر شد و برای اولین بار بعد از سال‌ها 
تجدید چــاپ شــده است.آخرین کتاب »سه‌شنبه‌های 
عــزیــز؛ داســتــان‌هــای کــارگــاهــی« بــه اهتمام راضــیــه تجار 
گــردآوری شده که شامل 16 داستان کوتاه از هنرجویان 

کلاس‌های داستان‌نویسی تجار است.

قاب

 »تولد یک رویا« 
در نمایشگاه سقاخانه

ــا«  ــ ــولـــد یـــک روی نــمــایــشــگــاه ســقــاخــانــه »تـ
گالری جاوید برگزار می‌شود. ۲۳شهریور در 

شــایــان شــعــبــان، نــقــاش و پــژوهــشــگــر هنر، 
نمایش‌گردان این نمایشگاه است.او درباره 
ــن نــمــایــشــگــاه گفت:  ــزاری ایـ ــرگـ جــزئــیــات بـ
نمایشگاه سقاخانه تولد یک رویا به بررسی مهم‌ترین جریان هنری ایران معاصر یعنی 
جنبش سقاخانه در نگاهی پژوهش محور مــی‌پــردازد.در این نمایشگاه ۲۲ اثر از ۹ 
هنرمند جنبش سقاخانه به نمایش درآمده است، آثاری دیده‌نشده و بدیع از ناصر 
اویسی، فرامرز پیلارام، ژازه تباتبایی، صادق تبریزی، پرویز تناولی، حسین زنده‌رودی، 
مسعود عربشاهی، منصور قندریز و بهزاد گلپایگانی در نمایشگاه سقاخانه تولد یک 
رویا ارائه شده است.او درباره نام‌گذاری این نمایشگاه گفت: طی دهه اخیر به‌عنوان 
یک پژوهشگر در هنر ایران مدت‌ها در تلاش برای برگزاری چنین نمایشگاهی بودم 
کنار این نمایشگاه  که پس از فــراز و نشیب بسیار سرانجام به حقیقت پیوست. در 
کاتالوگی از چگونگی شکل‌گیری جنبش سقاخانه ارائه و برای فروش عرضه می‌شود.

این نمایشگاه ۲۳ شهریور تا ۹ مهر  در گالری جاوید برگزار می‌شود.

 روایت طنز هادی مرزبان 
از ناصرالدین شاه

ــم« جــدیــد‌تــریــن ســاخــتــه هــادی  نــمــایــش »قــبــلــه عــال
مــرزبــان بــوده که قــرار اســت  هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در 
فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برود.متن این اثر که 
کبر رادی  بر مبنای نمایشنامه »بــاغ شب‌نمای ما« ا
آماده اجرا شده، از اول مهر ماه اجرای خود را در سالن 
خلیج‌فارس فرهنگسرای نیاوران آغاز می‌کند.این نمایش روایتی از زندگی و مرگ ناصرالدین 
شاه قاجار بوده که با زبانی طنز روایت می‌شود.در خلاصه داستان این اثر آمده است: قبله 
که  عالم به اطرافیان، همسران و به‌ویژه ملیجک خود مشغول بوده و از صدای اعتراضی 
، آیه  جانش را تهدید می‌کند، غافل شده است... .ایرج ‌راد، فرزانه ‌کابلی، فرشید صمدی‌پور
قبادیان، سپیده آرمان، محمدرضا بختیاری، حسام قریشی، علی بیکی، ستاره ‌آقایی، علی 
یارلو، حمیدرضا ژاله، کسرا ‌ریاحی‌‌وفا، لیدا ‌معتمد، گلریز ابراهیم، آرش ‌لازمی‌زاده، محمدرضا 
خلج، امیرحسین رستم‌خانی، امیررضا ‌محرابی، بهروز بختیاری، غزال سیاح، محمدحسین 

‌اسحاقی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.
کارگردان(، وحید  از دیگر عوامل این اثر می‌توان به: شهرزاد ‌پورفرد، آزیتا ‌خرمی )دستیار 

‌لاری )طراح صحنه(، منیره ملکی )طراح لباس(، کیمیا نوری )منشی صحنه( و... اشاره کرد.

نگاره صحنه 

ترانه‌سرا(  و  )شاعر  طبایی  علیرضا  کسپاری  خا و  تشییع  مراسم 
امروز برگزار می‌شود.احمد طبایی، فرزند این شاعر و ترانه‌سرای 
کسپاری پــدرش به  ــاره زمــان مراسم تشییع و خا پیشکسوت درب
ایسنا گفت: مراسم تشییع پیکر پــدرم، ۲۱ شهریور از ساعت ۱۰ از 
کسپاری  مقابل خانه هنرمندان برگزار می‌شود و پس از آن برای خا
به قطعه نام‌آوران بهشت‌زهرای تهران منتقل خواهد شد.علیرضا 
که روز دوشنبه در  طبایی، ‌زاده ۱۴ آذر ۱۳۲۳ در شهر شیراز بود 

۸۰ سالگی در منزل خود از دنیا رفــت. اولین مجموعه شعرش با 
عنوان »جوانه‌های پاییز« در تیرماه ۱۳۴۴ منتشر شد. او از سال 
۱۳۴۸ به ترانه‌سرایی روی آورد و طی چند ســال موفق به خلق 
ترانه‌هایی ماندگار شد. طبایی همچنین ۱۴سال مسئولیت اداره 
 ، صفحات شعر مجله جوانان امروز را برعهده داشت.از این شاعر
این مجموعه‌های شعر منتشر شده اســت: »جوانه‌های پاییز« 
، »از نهایت شب« سال ‌۱۳۵۰، انتشارات  سال ‌۱۳۴۴، انتشارات پیروز

بــامــداد، »خورشیدهای آن ســوی دیــوار« ســال ۱۳۶۰، انتشارات 
توس، »شاید گناه از عینک من باشد« سال ‌۱۳۸۵، انتشارات آیینه 
کتاب ســال‌، برگزیده جایزه شعر  جنوب )ایــن مجموعه به عنوان 
ــران« سال ۱۳۹۱، انتشارات شــادان،  ــادرم ای خبرنگاران شــد(، »م
ک  ــار، »تــا ک گهانی‌تر« ســال ۱۳۹۲، انــتــشــارات آوای  »تــنــدر امــا نا
کهنسال و خوشه‌های صبح« سال ۱۴۰۱، انتشارات آرادمان و »عشق 

تو نمی‌میرد« )مجموعه ترانه( سال ۱۴۰۱ انتشارات آرادمان.

اعلام زمان مراسم وداع 
با علیرضا طبایی

کشن جاسوسی است؛ ژانری که سال‌ها   قلب رقه فیلمی در ژانر ا
در سینمای کشور نماینده‌ای نداشت. سؤال من مشخصا این است 
که چرا وارد فرآیند ساخت فیلمی در این ژانر شدید و چه چیزی را 

علت کم‌کاری سینما در این زمینه می‌دانید؟
سعید پروینی: قصه شروع قلب رقه این بود که آقای تقیانی‌پور طرحی 
را نوشته بود که پتانسیل‌های خوبی برای تولید داشت و این طرح در 
پیش‌تولید نرمی که داشتیم، دستخوش تغییر و اصلاح شد و به یک 
فیلمنامه نهایی که الان روی پرده قرار گرفته، رسید. ما در پیش‌تولید 
هفت سفر به سوریه داشتیم و با کسانی که نبرد با داعش را تجربه کرده 
بودند و در زمان بحران در سوریه حضور داشتند، صحبت کردیم. آنها 
قصه را می‌خواندند و نظرات خود را می‌گفتند و تجربه‌های واقعی‌شان 
که امکان داشــت درون  را می‌شنیدیم و همه ایــن مـــوارد تا جایی 

فیلمنامه گنجانده می‌شد تا فیلمنامه فضای واقعی‌تری را پیدا کند.
ساخت فیلم قلب رقه یک دغدغه شخصی برای آقای تقیانی‌پور بود 
و زمانی که درباره آن با ما صحبت کرد، دیدیم که این دغدغه برای ما 
کشن کار  گر ا هم وجود دارد. در روند قصه به این نتیجه رسیدیم که ا
بیشتر باشد، از طرف مخاطبان با اقبال بیشتری مواجه می‌‌شود و به 

همین خاطر این فضا در فیلم پررنگ‌تر شد. 
 صحبت‌هایی درباره فیلم می‌شود که به فیلم شما و فیلم‌هایی 
از این دست برچسب سفارشی می‌زنند، در صورتی که این یک روال 
عــادی در سینماست، می‌خواستم نظر شما را در مواجهه با این 

برچسب‌زنی بدانم.
پروینی: در خصوص این پروژه باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم، از 
روز اول هیچ سفارشی نه به آقای تقیانی‌پور و نه به من ارائه نشده و 
پولی نیز در اختیار ما نگذاشتند که بگویند یک اثر استراتژیک سفارشی 
بساز. قلب رقه در مرحله پیش‌تولید یک بار با آقای فرجی شروع شد اما 

آقای فرجی بنا به مشغله‌هایی که داشتند، از پروژه انصراف 
دادنــد و مرحله دوم پیش‌تولید قلب رقه از آبــان 1401 آغاز 
شد و اول دی‌ماه پروژه کلید خورد. فیلم قلب رقه سه ماه 
گذاشت. اولین  پیش‌تولید جــدی و سنگین را پشت سر 

کشور سوریه توانستیم  که بــرای ورود به  مجوزی 
بگیریم، 28 اسفندماه بود، یعنی طی پنج ماه 

پیش‌تولید و تولید هیچ موافقتی برای ورود 
به کشور سوریه صورت نگرفت، در صورتی 
که با یک اثــر سفارشی ایــن‌طــور برخورد 
نمی‌شود و از ابتدای کار همه‌چیز فراهم 

اســت.مــا معضلات زیــادی در شروع 
پـــــروژه داشـــتـــیـــم؛ رفـــت‌وآمـــد، 

تــجــهــیــزات نــظــامــی و همه 
موارد دستخوش مسائلی 

بــود امــا از زمــان ورود به 
کــشــور ســوریــه شــرایــط 
بهتر شد و جالب بود 
که در خــارج از ایــران 
همراه‌  بیشتر  خیلی 
پــروژه بودند و به ما 
تجهیزات می‌دادند 
ــا کـــار کــنــیــم. حتی  ت
وقتی از ارتش سوریه 

که  پیگیری مــی‌کــردیــم 
امکاناتی را در اختیار ما قرار 
بــدهــنــد، ســریــع‌تــر بــه نتیجه 
ــا وقـــتـــی که  مــی‌رســیــدیــم تـ
ــران مــی‌خــواســتــیــم  ــ ــ در ای
بــه‌عــنــوان مثال از شهرک 

که در سینمای  دفاع‌مقدس تجهیزات بگیریم. باید ایــن را بگویم 
جهان مانند هالیوود، این یک روال عادی است اما در سینمای ایران 
متاسفانه جامعه با یک دید سیاست‌زده به این آثار نگاه می‌کند و 
همین امر پروژه‌ها را دچار چالش می‌کند، وگرنه پروژه سفارشی یک اثر 

استراتژیک است و در همه جای دنیا وجود دارد. 
ــروژه قلب رقــه حواشی عجیبی مانند انتشار  آقــای پروینی، پ  
تصاویر گروه تولید در گروه‌‌های اجتماعی اعضای داعش و... را هم 
پشت سر گذاشته که اشــاره به این مطالب خالی از لطف نیست. 

درباره این موضوع بیشتر توضیح می‌دهید؟ 
پروینی: بله، موقعیت هتلی که در آن اسکان داشتیم، در نقطه‌ای از 
شهر حمص بود که همه شهر تقریبا زیر دید این هتل قرار داشت و ما 
قبل از این‌که خبر بمباران جایی منتشر شود، چون شهر معمولا به 
خاطر بی‌برقی تاریک بود )شهر عملا در روز دو ساعت برق داشت(، 
تا پدافند عمل می‌کرد، متوجه می‌شدیم که بمباران شروع و پدافند 
سوریه هم فعال شده و پنج دقیقه بعد از این اتفاق خبر آن منتشر 
که ما همیشه از آن استفاده می‌کردیم،  می‌شد. حتی پمپ بنزینی 
ک یکسان شد. همچنین هفته  کنار محل بمباران قرار داشت و با خا
دوم فیلمبرداری در سوریه در کانال مرتبط با داعش عکسی از گروه 
منتشر شد که اعلام شده بود در بازار حمیدیه حمص گروهی از ایران 
فیلمی ضدداعش دارند تولید می‌کنند که به ارتش سوریه و مستشاران 
نظامی ایرانی حاضر در سوریه اطلاع دادیم و خوشبختانه تا آخر پروژه 
اتفاقی نیفتاد اما این خطر همیشه وجود داشت. مثلا ما وقتی صحنه 
پایانی فیلم را فیلمبرداری می‌کردیم، کنار جاده مین‌گذاری شده بود. 
به هر حال فیلم قلب رقه اولین پروژه سینمایی بود که در کشور سوریه 
که نقطه کانونی بحران در منطقه به حساب می‌آید، فیلمبرداری شد 
و همین امر موجب شده بود که خود بازیگران هم درگیر این احساس 

باشند که چه اتفاقی برای آنها می‌افتد که خوشبختانه آرامشی که در 
گروه وجود داشت مدیون اتحادی بود که در گروه وجود داشت.

 قلب رقه فیلمی خاص در سینمای ایران است و همین موضوع 
باعث می‌شود که بازیگر برای حضور در آن با چالش‌هایی روبه‌رو 
باشد، بر همین اساس سؤال را از اینجا آغاز کنیم که چه چیزی باعث 
شد تا حضور در این پروژه را قبول کنید؛ با توجه به این‌که قلب رقه یک 
پروژه عادی نبود و ایفای نقش در آن سختی‌های خاص خودش را 

داشت؟
که به این پــروژه اضافه  شادی مختاری:‌ من آخرین بازیگری بودم 
شدم و قبل از من قرار بود تا یک بازیگر عرب این نقش را ایفا کند و در 
میان گزینه‌های انتخابی برای این نقش بازیگر ایرانی وجود نداشت. 
اما در نهایت فیلمنامه را بــرای من فرستادند و بعد از خواندن آن 
متوجه شدم که نقش ریما تمام چیزهایی که یک نقش باید داشته 
باشد از‌جمله این‌که جذاب باشد و چالش داشته باشد را دارد و آن 
را قبول کردم. مگر چند بار پیش می‌آید که یک بازیگر فرصت بازی 
در چنین نقشی داشته باشد؟ همان‌طور که خیلی از بازیگرانی که 
سال‌ها تجربه بازیگری دارند اما در عمر هنری‌شان چنین نقشی برای 
که در آن با این همه فاصله از خود واقعی بازیگر  آنها پیش نیامده 
در زمینه‌های مختلف مانند زبان، ملیت، پوشش، موقعیت و تمام 
کتر با آن درگیر بود قرار بگیرند و باید بگویم  چالش‌هایی که که این کارا
که ریما برای من یک شاه‌نقش بود و خیلی دوست داشتم تا در این 

نقش بازی کنم. 
 خانم مختاری، به نسبت سایر نقش‌هایی که پیش از ریما بازی 
کرده بودید این شخصیت باورپذیری بیشتر دارد. برداشت خودتان 

در این مورد چیست؟ 
شادی مختاری: بله، این طبیعی است چون قلب رقه نقطه‌عطف 
بازیگری من به حساب می‌آید. من به‌عنوان نقش یک سریال جزیره 
در نمایش خانگی سن پایینی داشتم که در کنار ستارگانی قرار گرفتم 
که هرکدام حرف‌های بسیاری برای گفتن داشتند اما جدای از اینها 
خودم فیلم قلب رقه و نقش ریما را نقطه‌عطف کارنامه بازیگری 
خودم می‌دانم و به نظرم باید بگویم تمام کارهایی که پیش از 
قلب رقه انجام دادم با احترام به همه عوامل آنها که 
برای رسیدن من به این نقطه مؤثر بودند اما 
کسی می‌خواهد شــادی مختاری را  گــر  ا
من  توانمندی  و  بشناسد  و  ببیند 
ــابــی کند بــایــد بــا ایــن فیلم  را ارزی
ارزیابی را انجام دهد نه کارهای 

دیگر. 
 تعامل با دیگر بازیگران 
فیلم برای بهتر بازی کردن 
ــدر در  ــقـ ــا چـ ــمـ نـــقـــش ریـ
ــن نــقــش موثر  ایــفــای ایـ

بود؟
ــاری:  ــ ــت ــخــ شــــــــادی مــ
ــه واقــعــا  ــروه قــلــب رقـ ــ گ
ــه یـــک و  ــ ــروه درجـ ــ گـ
بــی‌نــظــیــری بــود. 
کـــل مـــن از  در 
بـــازی در این 
ــقــش بــســیــار  ن
کـــه  راضـــــــــی‌ام چـــرا
برای آن تا پای جان 

تلاش کردم. 
 پشت عبارت تا پای 
ــت که  ــ ــان مــشــخــص اسـ ــ جـ

حرف‌های نهفته بیشتری وجود دارد.
شادی مختاری: من همیشه می‌گویم هر چیزی که جذاب است به 
ک باشد و نقش ریما برای من خیلی  همان اندازه هم می‌تواند ترسنا
جذاب بود که نقش یک دختر عرب با ملیت سوری را بازی کنم. با علم 
به این‌که گویش ســوری یکی از سخت‌ترین گویش‌ها در زبــان عربی 
است که خیلی فاصله دارد با عربی‌ای که در خوزستان می‌شنویم. این 
مسأله یکی از سختی‌های نقش بود که البته هم استاد خوبی داشتم 
و هم تمرین‌های زیادی انجام دادم تا جایی که یک ماه با اطرافیان 

کــردم بــرای این‌که میزان فارسی  خــودم قطع ارتــبــاط 
صحبت کردنم به حداقل برسد و در تمام این مدت آثار 
تصویری و شنیدنی به زبان عربی را گوش می‌کردم. برای 
من خیلی جذاب نیست که کارهای آپارتمانی بازی کنم 
و ترجیحم این است تا نقشی را بــازی کنم که چالشی 
برای من داشته باشد و چیزی در طول آن پروژه به من 

اضافه شود. 
واقعیت دیگر هم این بود که ما به کشور سوریه که یک 
منطقه جنگی بود سفر کردیم. حتی در لوکیشن صحنه 
پایانی فیلم یــک منطقه مــیــن‌گــذاری شــده بــود. مــا از 
هتلی که در آن مستقر بودیم بمباران هوایی می‌دیدیم 
و آن‌قدر این مسأله تکرار می‌شد که برای ما هم عادی 
شده بــود. این موضوع حتی بــرای گــروه هم تهدیداتی 
ایجاد کرد و بعد از اتمام فیلمبرداری برای ما تعریف کردند 

این مساله که برای کسی اتفاقی نیفتاد بیشتر شبیه یک معجزه بود. 
 آقای نصاری بفرمایید چه انگیزه‌ای باعث قبول چنین نقشی از 
طرف شما شد، با توجه به این‌که پیش از این نیز در نقش‌هایی شبیه 
به آن هم حضور داشتید. آیــا ایــن انتخاب شخصی شما بــود یا در 
که وارد نقش‌های  گرفتید  که در سینما وجــود دارد قــرار  چرخه‌ای 

یکسان شدید؟ 
که  کنم  عبدالرضا نصاری: قبل از هر چیز باید به این نکته اشــاره 
این موضوع فقط مختص به سینمای ایران نیست و در سینمای 
گر توجه کنید خیلی از بازیگرانی که وقتی وارد  جهان هم وجود دارد. ا
سینما می‌شوند برای این‌که دیده شوند حداقل پنج یا شش فیلم 
گاه در این چرخه قرار می‌گیرد و این به هوش  خوب اول‌شان ناخودآ
بازیگر برمی‌گردد که چگونه این نقش‌ها را بازی کند که تکرار نشود. 
نوع این نقش‌ها ضدقهرمان است اما همین ضدقهرمان‌ها هم با 
یکدیگر تفاوت دارد؛ مثلا ضدقهرمان فیلم تک‌تیرانداز با ضدقهرمان 
که من در قلب رقه  فیلم قلب رقــه متفاوت اســت. امــا شخصیتی 

کاملا با دیگر نقش‌ها متفاوت  کردم، انگیزه‌های شخصی‌اش  بازی 
بود. عقده‌های روانی که این آدم دارد و عاشقانه‌هایی که این آدم 
دارد تا آنجا که پاشنه آشیل او عشقش به ریما بود چرا که این آدم 
می‌توانست همه‌چیز را بردارد و برود اما تنها نکته‌ای که مانع رفتنش 
بود عشقش بود و همه چیزش را برای این عشق از دست می‌دهد. 
کستری بوده و از قضا در فیلمنامه هم  این ضدقهرمانی است که خا
که ضدقهرمان یک شخصیت سیاه  اتفاق بسیار خوبی رخ ‌داده 
کاملا سیاه  کتر  کارا کامل نیست. شاید در نظر ما یک داعشی یک 
باشد امــا در نظر خــودش ایــن‌طــور نیست و آن آدم 
برای چیزی که می‌خواهد مبارزه می‌کند و این نکته 
که  جذابی بــرای من بــود. من به واسطه دوستی‌ای 
اما  داشتیم  صحبت‌هایی  دارم  تقیانی‌پور  آقــای  با 
درباره این نقش هیچ صحبتی با من نکرد ولی حضور 
کارگردانی به عنوان  گــروه  که در  کسی  من به عنوان 
مشاور لهجه حضور داشتم خیلی بیشتر بود تا این‌که 
مشخص شد قــرار است من این نقش را بــازی کنم و 
تمام تمرکزم را روی این نقش گذاشتم. انصافا نقش 
ابوعسام نقش بسیار سختی بود چون هم باید نشان 
بدهی عاشقی و هم باید شرارت خود را نشان بدهی و 
البته برای من انــدازه و حضور شخصیت خیلی مهم 

نیست برای من تاثیرگذاری آن مهم است. 
گــی‌هــای ایــن فیلم جــدا از ضعف و   یکی از ویــژ
قوت‌هایی که دارد این است که برای این‌که بتواند تصویر درستی از 
داعــش به نمایش بگذارد چهره ناآشنایی از داعــش را پیش روی 

مخاطب می‌گذارد تا مخاطب با اصل و اوج شقاوت روبه‌رو شود.
سعید پروینی: این سؤال از ابتدا برای ما مهم بود. این‌که سوالی برای 
مخاطب ایجاد ‌شود که چرا یک داعشی برای رسیدن به زن مورد‌علاقه 
خود که راه‌های مختلفی برای رسیدن به آن دارد اما انسانی با او برخورد 
کریم است و  کرد که ابوعسام فرزندخوانده دکتر  می‌کند؟ باید توجه 
از بچگی در این خانواده بزرگ شده همچنان که در دیالوگ‌ها هم به 
آن اشاره می‌شود و عاشق شخصیت ریماست. همزمان در فیلم نشان 
می‌دهیم که دخترانی را برای تجاوز پیش او می‌آورند و یکی را انتخاب 
می‌کند، اما نسبت به شخصیت ریما احساس عشق دارد و نمی‌خواهد 

که او اذیت شود. 
نکته شخصیت ابوعسام این است که چهره واقعی داعش است و ما 
نمی‌توانیم هر داعشی‌ای را که نشان می‌دهیم چهره‌ای کریه داشته 
باشد. ما آن تصویری که از داعش در خط مقدم دیدیم این‌گونه بود 

چند درصد از مردم مستندهای خارجی‌ای که هنگام حکومتشان در 
دل حکومت داعش رفته‌اند، دیده‌اند؟ داعش زمان حکومت خود 
سازماندهی داشته و نظامند بودند اما آن خط‌مقدم است که تفاوت 
که عاشق می‌شود و  دارد، اما ما در فیلم شخصیت منفی‌ای داریــم 

گی‌های مختص به خود را دارد.  ویژ
 اتفاقا سوالی که درباره نقش ابوعسام وجود دارد این است که 
آثــار سینمایی و مستند از یک داعشی شخصیتی  برخلاف دیگر 

انسانی نشان می‌دهد علت اینچنین تصویرسازی‌ای چه بود؟ 
عبدالرضا نصاری: درباره این موضوع باید بگویم که من یک دوست 
که در سوریه تک‌تیر‌انداز بــوده و آنها دربــاره مواجهه  صمیمی دارم 
که با اعضای داعــش داشتند می‌گفتند: در مواجهه با یک  نزدیکی 
داعشی یک فرد با ایمان می‌دیدیم و در صحبت با آنها حتی این خیال 
از سر می‌گذشت که چنین آدمی خطا نمی‌کند. قرآن را حفظ هستند 
و با کلام قرآن صحبت می‌کنند اما هدفی که از این حفظ کردن قرآن 
که  دارنــد سوءاستفاده از موقعیت‌هاست و من خیلی از چیزهایی 
درباره نقش به آن رسیدم از گفت‌وگو با دوستانی بود که در جنگ با 
که من از نزدیک داعش را ندیده بودم.  داعش حضور داشتند؛ چرا
که فیلم جنایات داعــش را ببینم اما واقعا  به من پیشنهاد می‌شد 
گی‌ها و  که چه ویژ کنند  نمی‌توانستم و از همه می‌خواستم تعریف 
گر کمی  صفاتی دارند، اعضای داعش آن‌قدر ظاهر باایمانی دارند که ا

متزلزل باشی ممکن است حتی درباره آنها به خطا بیفتی. 
 یکی از لوکیشن‌های فیلم، شهر رقه در کشور سوریه بود، درباره 
تجربه حضورتان در این منطقه که یک منطقه جنگی است بیشتر 

توضیح بدهید؟ 
برویم  بــه ســوریــه  بله مــا وقــتــی می‌خواستیم  نــصــاری:  عبدالرضا 
به‌صورت طبیعی ترس داشتیم از این سفر اما گروه، مخصوصا آقای 
کردند. باید  کمک بزرگی به ایجاد جوی آرام در آن منطقه  پروینی 
بگویم وقتی از سوریه برگشتم چیزهایی را یاد گرفتم و فهمیدم که تا 
پیش از آن این موضوعات خیلی اهمیت نداشتند؛ من فهمیدم که 
امنیت یعنی چه؟‌ یا ثروت به انــدازه خودش چه معنایی می‌دهد؟ 
از مــردم ســوریــه ارادت خاصی بــه مدافعان حرم  همچنین ‌خیلی 
داشتند و به چشم دیدم که ایرانی‌ها در آنجا احترام خاصی دارند و 
تنها دلیلی که باعث شد تا کار در آنجا برای من راحت شود وجود یک 

گروه خوب و دوستانه بود. 
شادی مختاری: من همیشه همه‌جا گفته‌ام که لذت بازیگری را در 
این پروژه فهمیدم که چه معنایی می‌دهد. همچنین من به‌عنوان 
یک بازیگر فقط نقش یک دختر عرب‌زبان را نداشتم بلکه باید زبان 

فیلم »قلب رقه« توانسته به گونه سینمای جاسوسی که در ایران کمترین نمونه قابل توجهی دارد جانی دوباره ببخشد

مختاری:
قلب رقه 

نقطه‌عطف 
بازیگری من به 
حساب می‌آید. 
و نقش ریما را 

 مهم‌ترین فیلم
 کارنامه 

بازیگری‌ام 
می‌دانم

فیلم »قلب رقــه« به کــارگــردانــی و نویسندگی خــیــرا... تقیانی‌پور را 

گروه فرهنگ و هنر

ی امیرحسین حیدر

می‌توان از جهات مختلف یکی فیلم‌های خاص سینما به حساب آورد 
که ایــن روزهــا در حــال اکــران اســت. قلب رقــه فیلمی در گونه اکشن 
جاسوسی است که سال‌ها نماینده‌ای در سینمای ایــران نداشت و 
ایــن فیلم توانسته بــا رعــایــت چــهــارچــوب‌هــای ایــن گــونــه، نماینده 
شایسته‌ای برای آن در سینما ایران باشد. همچنین یکی از نکاتی که 
این فیلم را خاص می‌کند، این است که گروه فیلمبرداری برای تولید 
فیلم بــه شــهــر رقـــه ســوریــه ســفــر کـــرده اســـت و بخشی از فیلم در 
لوکیشن‌های واقعی ضبط شــده که همین امــر باعث شــده تا فیلم 
بیش از دیگر فیلم‌هایی که با ایــن مضمون ساخته شــده‌انــد، در نظر مخاطب به واقعیت 

نزدیک‌تر باشد. اما نکته‌ای که بیش از هر چیزی باعث شده این فیلم اهمیتی دوچندان پیدا 
کند، جای خالی پیوست رسانه‌ای بــرای موضوعات حاکمیتی و ملی در سینمای ایــران است؛ 
موضوعی که تا‌به‌حال تــاش کمی بــرای آن انجام شــده و فیلم قلب رقــه را می‌توان نمونه‌ 
ــران در سوریه و مقابله با داعــش در  موفقی از تولید یک پیوست رســانــه‌ای بــرای حضور ای
منطقه دانست. به همین جهت است که روزنامه جام‌جم به گفت‌وگو با عوامل و بازیگران 
و  ریما  نقش  بازیگر  مختاری،  شــادی  پـــروژه؛  تهیه‌کننده  پروینی،  سعید  جمله  از  فیلم  ایــن 
عبدالرضا نصاری، بازیگر نقش ابوعسام ضدقهرمان فیلم نشست تا نگاهی جزئی‌تر به فرآیند 
ساخت و پیام‌هایی که در این فیلم نهفته، داشته باشد. گفتنی است از کارگردان فیلم قلب 
 رقه نیز دعوت شده بود که به جهت سفر ایشان به خارج از کشور امکان گفت‌وگو با ایشان 

میسر نشد.

تپش سینمای جاسوسی در قلب رقه


